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آچارکشى

اتفاق

رودررو

احمد پوری، نویســنده و مترجم آثار جهانی نویسندگان 
و شــاعرانی چون آنا آخماتوا، پابلو نــرودا، لورکا، ناظم 
حکمت و نزار قبانی است که امسال نیز به فراخوان احمد 

مسجدجامعی برای کتابگردی روز ۲۸ آبان پاسخ داد .

 آیا برنامه هایی از این دست می تواند روی فرهنگ  �
کتاب خوانی مردم جامعه ما تأثیرگذار باشد؟

مــن فکر می کنم که تأثیر می گذارد اگرچه که شــاید 
راه حل نباشــد اما می تواند راه دوســتی و آشتی مردم با 
کتــاب را هموار کند. اینکه جمعیتــی در یک روز خاص 
در کتاب فروشی ها جمع شــوند، نویسندگان، مترجمان، 
شــاعران و دســت اندرکاران چــاپ و نشــر کتاب های  
موردعلاقــه خود را ببینند، از آنهــا امضا بگیرند، عکس 
یادگاری بگیرند و بــا هم حرف بزنند به نظرم راه خوبی 
برای ارتباط میــان مخاطب و کتاب و دســت اندرکاران 

کتاب است.  
 شــما از پیش کســوتان حوزه کتاب هستید که در  �

برنامه سال گذشته شرکت کردید. ارتباطی که مردم 
با شما برقرار کردند چطور بود؟

مــردم می آمدنــد و از نزدیک با من حــرف می زدند. 
خیلی ها حتی من را نمی شــناختند اما فراخوان به آنها 
ایــن انگیزه را داده بود که پنجشــنبه را برای قدم زدن در 
مســیر کتاب فروشی های تهران وقت بگذارند و از نزدیک 
هنرمندان موردعلاقه خود را ببینند. چندنفری ســؤالات 
تخصصــی در مورد ترجمه پرســیدند، چندنفری درباره 
وضعیــت کتاب ســؤال کردند و گروهی هــم بودند که 
می خواستند درباره موضوعاتی از من راهنمایی بگیرند. 
چنین فرصت هایی بهانه خوبی اســت برای ارتباط هایی 

از این دست.
 شــما مشــکل جامعه ما را چه می دانید؛ نبودن  �

فرهنگ کتاب خوانی یا عدم تمایل مردم به مطالعه؟
می دانید مشکل ما، نبود کتاب نیست، مشکل ما خلأ 
فرهنگ کتاب خوانی اســت و فکر می کنــم اگر در طول 
سال، تمرکزها بر یک روز خاص برای ترویج کتاب خوانی 
بیشتر شود می توانیم از فرصت استفاده کرده و مردم را با 
مسئله کتاب آشتی بدهیم. این روزها مردم دریافته  اند که 
عقب افتادن از کتاب، همچنین خلأ فرهنگی کتاب خوانی، 
باعث شده که آنها از اطلاعات عظیمی که در جهان در 
حال تولید اســت غافل بمانند. مــردم می دانند که این 
اطلاعات چیزی نیست که بشود اینترنتی آنها را به دست 
آورد و تنها کتاب اســت که می تواند پروســه این انتقال 
مفاهیم به فرد را برعهده بگیرد. بااین حســاب، من فکر 
می کنــم مردم هم دنبال بهانه ای هســتند کــه بیایند و 
لابه لای قفســه های کتاب فروشــی ها وقت بگذرانند و 

احیانا کتابی برای خود خریداری کنند.

پاسخ احمد پوری به فراخوان بیست وهشتم آبان برای حضور در کتابفروشی ها
راه آشتی مردم با کتاب هموار می شود

فارسی ش کنیم حله استاد؟
پوریا عالمی: همه دانشمندان جهان هم عقلشان  �

را روی هم می ریختند نمی توانســتند ریشه مشکلات 
جهان را حل کنند. خوشــبختانه در آخرین اقدامات و 
اکتشافات صورت گرفته نه تنها ریشه مشکلات ما مردم، 
که ریشــه مشــکلات اقتصادی و تورم و گرانی، ریشه 
مشکلات اجتماعی و فقر و اعتیاد و بزهکاری و...، ریشه 
مشکلات جوانان از جمله شغل و تحصیل و مهاجرت 
و...، ریشه سوراخی لایه ازن، ریشه ترافیک دوربرگردان 
زیر پل پارک وی، ریشــه مشکل اساسی چکه کردن آب 
کولر مردم روی ســر ما در پیاده روها و دیگر مشکلات 
اساسی جهان توسط یکی از نمایندگان مجلس کشف 
و سریعا خنثی سازی شد. امروز افتخار اعلام کشف این 

مشکلات توسط ستون آچارکشی ثبت خواهد شد. 
- حتی فروشــگاه هایی پیدا شــده اند کــه فاکتور 
انگلیسی به مشتری تحویل می دهند (اوخ اوخ... یعنی 
این مشــکل نمی گذارد ما شب ها راحت بخوابیم و تا 

صبح فاکتور فروشگاه می آید جلو چشممان).
- و گاهــی کل فهرســت غذای آنها هــم به زبان 
انگلیسی است. (اوه اوه... ما تا الان گشنه ماندیم نگو 
دلیلش این اســت که فهرســت غذا را به انگلیســی 
می نوشتند. اگر منوها فارسی شود مسئله گرسنگی ما 

هم حل می شود گویا).
- حتی بلیت های هواپیمای ما به زبان انگلیســی 
شــده اســت گرچه در اینجا علاوه بر وزارت ارشــاد، 
وزارت راه هم مسئولیت دارد. (همه مسئول هستند. 
اگر دانشمندان دست به دست هم بدهند و بلیت های 
هواپیما را به فارســی صادر کنند، دیگر در پروازها نه 
ســقوط داریم نه تأخیر. می گویید نه؟ فارسی ش کن 

ببین). 
- تابلو هــا در بعضــی نقاط شــهرهای بزرگ و 
شــهرهایی در غــرب مازندران به گونه ای اســت که 
گویــی در یکــی از شــهرهای اروپا هســتیم. (حالا 
اگر مســئله امنیــت در جاده ها و تلفــات جاده ای و 
استانداردســازی جاده هــا و خودروهــا را بخواهیم 
حل کنیم که کمتر در جاده جان بدهیم، باید تابلو را 

فارسی کنیم؟ حل است یعنی استاد؟)

روز بزرگ کتاب گردی
این بار دعوت به حضور در کتاب فروشی های شهر و  �

اهمیت به کتاب محدود به تهران نشده و حتی دامنه 
آن به شــهرهای دیگر ایران نظیر قم، مشــهد، شیراز، 
نیشابور و... هم رسیده اســت. امروز اهالی فرهنگ و 

سیاست و ورزش به سراغ کتاب فروشی ها می روند. 
کودکان هم سهمی دارند 

چنــد کتاب فروشــی خــاص 
کودکان برای پنجشنبه برنامه 
چیده انــد ماننــد شــهرکتاب 
هفت چنار کــه میزبان داوران 
گوزن زرد اســت و شهرکتاب 
میزبــان  کــه  هفت حــوض 
نویســندگان کودک و نوجوان 
نظیر محمود برآبادی، حدیث غلامی و عذرا جوزدانی 
اســت و رونمایــی کتــاب «نی نی آموز» هــم در آنجا 

برپاست. 
روحانیون و مسئولان 

روحانیون و مســئولان به کتاب فروشی ها می روند. 
علی جنتی در برخی از کتاب فروشی ها حاضر می شود. 
ســیدعلی صالحی، معاون فرهنگی، نیز در مشهد به 
کتاب فروشــی می رود. همچنین آیت االله سبحانی، در 
مجتمع ناشران قم حاضر می شود و درعین حال کانون 
نویســندگان قم، اتحادیه ناشران قم و تعاونی ناشران 
قم نیز برنامه هایی را با حضور جمعی از نویســندگان 
و پژوهشــگران تدارک دیده اند. آیت االله ابراهیم امینی، 
عضو جامعه مدرســین حــوزه و خطیب نماز جمعه 
قم، آیــت االله علوی بروجردی، از اســتادان برجســته 
حــوزه علمیه قم، آیــت االله یثربی و جمعــی دیگر از 
علما و روحانیون نیز پنجشــنبه ۲۸ آبان در انتشارات 
انصاریــان، یکــی از قدیمی ترین انتشــاراتی های قم، 
حاضر می شــوند. آیت االله نجم الدین طبسی، آیت االله 
حســینی صدر، حجت الاســلام فلاح زاده، علی اصغر 
رضوانی، محمدباقر انصاریان و جمعی از نویسندگان 
و طلاب قم پنجشــنبه به انتشارات «دلیل ما» در شهر 
قم می روند. اهل قلم و مقامات شــهر نیشابور هم با 
حضور در کتاب فروشــی های این شــهر بــه فراخوان 
کتاب گردی پاســخ مثبت دادند. کتابخانه های شــهر 
نیشــابور نیز برنامه های جداگانه ای با حضور فرماندار 

و... برپا می کنند. 
پژوهشگران 

انتشــارات سحاب نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۸میزبان  
هوشنگ قاسمی، هوشــمند فینی، فرهاد تهرانی، 
محمدرضــا ســحاب، محمودیــان اســت. الهه 
کولایی، اســتاد علوم سیاســی، نیز امــروز در این 

برنامه شرکت می کند. 
ونک و فرشته  و  مرکز 

هرگوشه تهران که بروید فردا برنامه ای برپاست، نشر 
مرکز در خیابان باباطاهر میزبان چهره هایی چون بابک 
احمدی، مصطفی مستور وجعفر مدرس صادقی است 
و انتشــارات محراب قلم در ونک نیز میزبان غلامرضا 

امامی، شهرام اقبال زاده و مهدی ضرغامیان است. 
افتتاح افراز 

 کتاب فروشــی انتشــارات افــراز بــا عنــوان 
«کتاب فروشــی تخصصی هنر و ادبیات افراز» در 
خیابان انقلاب، خیابان دانشــگاه، پاساژ دانشگاه، 
طبقــه منهای یک افتتاح می شــود و کتاب ها را با 

تخفیف در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. 
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کارتون خواب

پیشنهاد

در ایــن روزگاران کــه صحبــت از مهاجــران و 
حضورشــان در اروپــا تبدیل به بحران شــده، در این 
روزها که ماجرای پاریس و وحشت داعش و حضور 
یک مظنون ســوری و مصــری، آینده بدتــری برای 
مهاجــران را نوید می دهــد، در روزگارانــی که پاپ 
حملات پاریــس را قطعه ای از جنگ جهانی ســوم 
می داند و عده ای آن را ۱۱ ســپتامبر فرانسه می دانند، 
دانســتن دربــاره روزگار آغازین جنــگ آمریکا علیه 
طالبان می تواند جذاب باشــد. برای شــناخت بیشتر 

همسایگان و مردم کشــورهایی که دچار 
مشکل شــده اند؛ می توانیم به سراغ اثری 
از ژیلا بنی یعقوب برویم: «افســوس برای 
نرگس های افغانستان» که انتشارات کویر 
آن را منتشــر کرد. این کتــاب دربرگیرنده 
داستان ســفرهای مکرر ژیلا بنی یعقوب، 
از روزنامه نگاران شناخته شــده ایرانی، به 
افغانستان در ســال های ۸۰ تا ۸۶ است؛ 

کتابی کــه گزارش های توصیفــی، تحقیقی، میدانی 
و گزارش هایی از اشــخاص آن گهگاه مایه داستانی 
پیــدا می کند. اطلاعات بیشــتر درباره دره پنجشــیر، 
خانه احمد شــاه مسعود، کوچه های کابل و هرات و 
مردمانش دنیایی اســت که کتاب پیش روی خواننده 
می گشاید. به تازگی مراســم رونمایی از این کتاب در 
شهر کتاب اکباتان برگزار شد. «دکتر امین قانعی راد» 
و«دکتر محســن رنانی» و جمعی دیگر درباره این اثر 
نکاتی را مطرح کردند.  بنی یعقوب در مقدمه نوشته 

اســت: «روایت هایی کــه نوشتنشــان را در روزهای 
آغازین جنــگ آمریکا علیــه طالبان در افغانســتان 
شــروع کردم اما نــه گزارش هایی از کنــار جبهه ها 
و رزمندگانــش بلکه از کنار مــردم و از درون زندگی 
آنهــا. زندگی مردم در جنگ و پــس از جنگ. زندگی 
مجاهدان و دیگر نیروهــای جنگجو در جنگ و پس 
از آن، زندگی زنــان و مردان معمولی و غیرمعمولی 
در جنــگ و پــس از آن. در خانه، خیابان، دانشــگاه، 
مدرسه، محله های مدرن و ویران شده. زندگی مردم 
معمولی و غیرمعمولی از جمله سیاســت مداران و 
فعالان اجتماعــی... این کتاب یک گــزارش میدانی 
اســت، یعنی دیده هــا و شــنیده ها از درون جامعه 
افغانستان است، روایت روزها و ماه هایی که با مردم 
این ســرزمین زندگی کرده ام». دکتر محسن رنانی نیز 
درباره ایــن کتاب به نکته مهمی اشــاره 
کرده اســت: «کتــاب را کــه می خوانی 
نمی توانــی اشــک نریــزی؛ نه فقط برای 
هم وطنــان افغــان که در این ســه دهه 
نگذاشــتیم در ایــران درس بخواننــد و 
دانشــگاه برونــد؛ بلکه بــرای هم وطنان 
شــیرازی و مازندرانی که با مردان افغان 
ازدواج کرده اند و پس از ســقوط طالبان 
به امید رهایی از تبعیض و در جست وجوی روزگاری 
بهتــر و زندگی ای انســانی تر به افغانســتان  رفته اند 
و اکنون بــه علت اینکه حکومت ما فرزندانشــان را 
ایرانی نمی داند، اجازه نمی دهد این مادران به همراه 
کودکان خود به وطن خویش بیایند و خانواده شان را 
ببینند». این کتاب ۳۰۴صفحه ای فرصتی است برای 
آشنایی با اتفاقاتی که شاید در چندروز آینده نظیرش 
در کشورهای دیگری که مهاجران خود را روانه اروپا 

کرده اند رخ دهد.

افسوس براى نرگس هاى جهان 

خلط مبحث

بیرون از دنیای واقعی برو 

هــر اتفاقی کــه می افتــد، اولین کســانی که 
فراموش می شوند بچه ها هستند (اگر خود قربانی 
آن اتفــاق نباشــند). بچه ها در رســانه های ایران 
موضوعیت ندارند. بیشترین حضورشان در صفحه 
حــوادث روزنامه هاســت، ممکن اســت موضوع 
آسیب شناســی های اجتماعی باشــند یا وقتی که 
مناســبتی مثــل روز کودک در جریان اســت. فکر 
می کنیم بعضی موضوعات مختص بزرگ ســالان 
اســت و به بچه هــا ارتباطی نــدارد و اصلا نباید 
موضوع ذهن بچه ها باشد و سریع باید آنها را از این 
موضوعات دور کنیم و به جای امن همیشگی شان 
برگردانیم. بیشتر سؤال هایی که بچه ها می پرسند 
بــا چنین جوابی ســروتهش هم می آیــد: «بزرگ 
میشــی خودت می فهمی»، یا وقتــی می خواهند 
قیمت چیزی را بدانند، جواب می شــنوند: «نگران 
این چیزا نباش، این مسائل تا وقتی بزرگ نشدی به 
تو ارتباطی نداره». برای خیلی از ماها جواب دادن 
به بچه ها آن قدر مســئله مهمی نیست که از قبل 
دربــاره اش فکر کنیم و پرس وجــو کنیم تا بهترین 
پاســخ را بدهیــم. خیلی وقت ها هم می ترســیم 
توضیحی که به آنهــا می دهیم تأثیر بدی بگذارد، 
بترساندشــان و نگران و آشفته شــان کند. بنابراین 
از توضیح دادن طفــره می رویم یا حوصله نداریم 
و فکر می کنیم ســؤال مهمی نیست و اگر جواب 
ندهیــم بــه فراموش شــدنش کمــک کرده ایم. 
اعتقاد داریم بچه باید فقط درگیر اســباب بازی ها 
و موســیقی و کارتون هــا باشــد و از دنیای خود 
بیرون نیاید. تمام تلاشــمان این است که خودمان 
آن دنیــا را بــرای او بســازیم و عایق بنــدی کنیم 
و پنجره هایــش را حســابی با پرده ها بپوشــانیم. 
ولی بــه قول دکتــر دلتو، متخصص کــودکان در 
آمریکا که در ســال ۱۹۷۶ در برنامــه ای رادیویی 
به ســؤال های والدین درباره بچه ها پاسخ می داد، 
بچه هــا در مریخ زندگی نمی کننــد، آنها در همان 
دنیایی زندگی می کنند که مــا زندگی می کنیم. او 
می گفت بچه ها به شــادی مداوم نیاز ندارند، آنها 
نیــاز دارند بفهمند در اطرافشــان چــه می گذرد. 
چــرا مرگ نزدیکان را پنهــان می کنیم و می گوییم 
به یک ســفر بلنــد رفته اند؟ رفته اند به آســمان؟ 
دکتــر دلتو به والدیــن توصیه می کــرد بچه ها را 
به تشــییع جنازه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ببرند، 
جسم مرده آنها را نشان دهند و بگویند این اتفاقی 
است که بعضی وقت ها می افتد. بیاموزند که مرگ 
ترس ندارد. ترس از ماســت که به بچه ها منتقل 
می شــود. اگر بترسیم، آنها را هم می ترسانیم. باید 
به بچه ها راست گفت، با زبان ساده مسائلی را که 
گمان می رود از آنها سر در نیاورند توضیح داد. این 
خوب اســت که بچه ها را همیشــه شاد بخواهیم 
اما پنهانکاری یا برخورد سرسری با سؤال های آنها 
دنیایی پر از شادی برایشــان به ارمغان نمی آورد. 
خیلی بد اســت آنها بدانند اتفاق بدی افتاده ولی 
هیچ کــس نخواهد درباره آن اتفــاق با آنها حرف 
بزند. دیروز مطلب اصلی صفحه نظرات ســایت 
نیویورک تایمــز به این ســؤال اختصاص داشــت 
که چطــور درباره تروریســم با بچه هــا صحبت 
کنیم. خوب اســت این فقدان در رســانه های ما و 
شبکه های اجتماعی جبران شود. در فیس بوک در 
کنار اینکه توی سروکله هم بزنیم که موضع گرفتن 
درباره حملات بیروت انســانی تر است یا حملات 
پاریــس، به هم کمک کنیم تــا جواب خوبی برای 
بچه هــا بیابیــم. اینکه چطور از مســائل بزرگ به 
زبان ســاده برایشــان حرف بزنیم، جوری که درک 
کنند و دچار این احساس نشوند که به دنیای خود 
راهشان نمی دهیم و تمام تلاشمان محصورکردن 
آنها در همان دنیای تصنعی اســت که برایشــان 
ســاخته ایم. زندگی در دنیای واقعی را برایشان تا 
بزرگ شدنشــان به تعویق می اندازیم، درحالی که 
آنها همین الان در دنیــای واقعی حضور دارند و 

زندگی اش می کنند. 

پاسخ به فراخوان

شــرق: هانیه توســلی، بازیگر سینما، 
از آن دســته هنرمندان عشــق کتاب 
از پست های شبکه های  را  این  است؛ 

مجازی اش می توان فهمید. 

 ایــن روزهــا که رســانه های  �
مجــازی و شــبکه های اجتماعی 
از وقت مطالعه  بخش عمــده ای 
ما را به خــود اختصاص داده اند، 
شما از کدام دســت افراد هستید؛ 
آنهایی که به هر شیوه ای که باشد 

اهل مطالعه هستند یا گروهی که هنوز دوست دارند 
کتاب را به دست بگیرند و مطالعه کنند؟ 

شخصا دوست دارم کتاب واقعی را به دست بگیرم 
و بخوانم اما به هرحال باید بپذیریم که زندگی مدرن در 
روزمره ما جا باز کرده و احتمــالا به مرور کتاب خوانی 
اینترنتی، کتاب خوانی آنلاین و نســخه های پی دی افی 

جایشان را در فرهنگ کتاب خوانی باز می کنند. 
 نظرتان درباره فراخوان خریــد کتاب که امروز  �

(پنجشنبه) قرار است در کتاب فروشی ها اجرا شود، 
چیست؟ آیا فکر می کنید چنین فراخوان هایی بتواند 

در جامعه ما اثرگذار باشد؟ 
در کشــور ما متأســفانه کتاب آن قدر کم خوانده 
می شــود و مشــکلات زیادی بر ســر راه چاپ کتاب 
وجود دارد که چنیــن اقدامات و فراخوان هایی از این 
دست، اگر تأثیری هم داشته باشند، به نوعی سطحی 
و گاه حتی محدود به یک روز و یک هفته اســت. اما 
اگر این فعالیت ها گســترده تر شود و بخش عمده ای 
از شــئون زندگی ما را دربر بگیرد، نتیجــه، اثرگذارتر 
خواهد بــود. به عنوان مثال چندروز پیش دیدم که در 
خیابان بیلبوردی از کتاب «پیرمرد و دریا»ی ارنســت 
همینگوی نصب شده اســت. خب، خاطره ای که ما 
از این کتاب داریم با ترجمه آقای دریابندری اســت و 
من نمی دانستم که یک خانم هم این کتاب را ترجمه 
کرده اند، برایم جالب بود این نوع اطلاع رسانی درباره 
کتاب. وقتی که چنین فعالیت هایی گســترده شــود، 

تأثیرش روی مخاطب بیشتروبیشــتر 
خواهد بود. 

� حضور هنرمندان در این فراخوان 
چقــدر تأثیرگذار خواهــد بود؟ اگر 
موردعلاقه شــان  هنرمندان  مردم 
برای  ببینند  کتاب فروشــی ها  در  را 
خرید و مطالعه کتاب بیشتر ترغیب 

خواهند شد؟ 
از  زیــادی  هنرمنــدان  طبعــا 
چنیــن  در  مختلــف  بخش هــای 
فراخوان هایی شرکت خواهند کرد اما 
ایــن را یادمان نرود که حضور هنرمنــدان در برنامه ای 
که قرار اســت با هدف کتاب و کتاب خوانی باشــد، یک 
حضور مقطعی اســت اما این مردم هستند که در این 
میدان باقی خواهند ماند. برای ماندنشان چه باید کرد؟ 
به نظرم این قســمت دیگر از دست هنرمندان و حتی 
همین فراخوان ها خارج اســت و باید دولت وارد عمل 
شــود و کار زیربنایی کند تا دوســتی مردم را با کتاب و 

کتاب خوانی عمیق تر کند. 
 آیا برایتان پیش  آمده که در جامعه با مشــکل یا  �

چالشی برخورد کنید که بتوان آن را با ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی کم کرد یا از بین برد؟ 

این روزها در جامعه چیزهایی می بینید که نشان 
از خــلأ فرهنگــی ما دارنــد. لحن برخــی مردم در 
شبکه های اجتماعی، مدل حرف زدنشان با همدیگر 
در خیابان هــا، فرهنگ ترافیــک و فرهنگ زندگی در 
شهر همه وهمه نشان از جای خالی کتاب در زندگی 
روزمره همه ما دارد. ســؤالی که پرسیدید یک سؤال 
کلی اســت که برای جوابش باید کتاب نوشــت اما 
وقتــی که بخواهیم همین طــور کلی دنبال جوابش 
باشــیم، باید بگویم کــه بله! جامعــه کتاب خوان، 
جامعه فرهنگ محورتری از جامعه ای اســت که در 
آن کتاب کم خوانده می شــود. پس شاید بشود خلأ 
فرهنگــی ای را کــه در همه بخش هــای زندگی ما، 
نشــانه ای به جا گذاشته با کتاب خواندن از بین برد یا 

کم رنگش کرد. 

هانیه توسلى: باید کتاب را تبلیغ کرد

تجربه دیگران

یکی از عواملی که مرا به ســمت ایران جذب کرد، 
جایگاه استثنایی این کشور در سیستم روابط بین المللی 
است. در ذهن من ایران کشوری بود با آرمان های قوی 
که جلــو ظلم هایی که علیه گروه هــای مظلوم انجام 
می شود, برپا ایستد. از آنجا که چندسال در شهر تهران 
زندگــی کرده ام، این تصویر تا حدی تغییر کرده اســت. 
متوجه شدم که حتی در خود ایران انسان ها و گروه های 
فراوانی وجود دارند که به ســختی حقوق خودشان را 
به دست می آورند. درعین حال نظر من نسبت به ایران 
همچنان خوش بین باقی مانده است. به خصوص برای 
نقش رســانه ها در ایران احترام زیادی قائل هســتم. از 
آنجایی که دولتمداری و سیاست مداری بلااستثنا باعث 
تخلفــات و نادیده گیری ها از برخی گروه ها می شــود، 
رســانه ها از میدان سیاســت جــدا قــرار می گیرند و 

مستقلانه نظرپردازی می کنند.
از طرف دیگر حس کردم که فشار مالی تأثیری بسیار 
منفی روی شــیوه کارکردن رســانه های غربی گذاشته 
اســت. اکثــر روزنامه های غربــی روی اطلاعاتی که از 
دو، ســه تا شرکت می خرند، تکیه می کنند. می توانیم از 
شرکت هایی مانند آسوشــیتدپرس و رویترز اسم ببریم. 
اولویت این شــرکت ها جمع کردن خبر در آن مناطقی 
است که فروش بهتری داشته باشد. به این دلیل که اکثرا 
از رسانه های غربی درآمد دارند، بیشتر روی کشور های 
توسعه یافته متمرکز می شــوند. البته رسانه های ایران 
هم مجبورند از اطلاعات این چندتا شــرکت اســتفاده 
کننــد. رســانه های ایــران بــرای جمــع آوری اخبار از 
تمام اقصا نقاط دنیا نه ســرمایه کافی دارند نه شبکه 
خبرنگاری ای که به این اندازه گسترده باشد. اما به نظر 
اینجانب رســانه های ایران و به خصوص روزنامه ها اثر 
بسیار مثبتی داشته اند. رسانه های ایران همیشه تلاش 
بر آن داشــته  اند که منصفانه به اخبار جهانی بپردازند. 
وقتی که روزنامه های غرب دربــاره اتفاقی که مثلا در 
زیمبابــوه می افتد، حتی یک جمله هم نمی نویســند، 
احتمال دارد که روزنامه های ایران به آن اشاره کنند.  به 
این دلیل که نسبت به روزنامه های ایرانی امید بسیاری 
داشتم، یک سال در روزنامه ایرانی «فاینسیل تریبون» کار 
کردم. به عنوان یک هلندی، انگلیســی من بد نیست و 

فرصت داشتم آنجا مقالاتی از زبان فارسی ترجمه کنم.
بنابراین تأسف بار بود که روزنامه های اصلاح طلب 
کــه به نظــر اینجانب اغلــب نظــرات متعادل تری از 
روزنامه های محافظه کار ارائــه می کنند، فقط به طور 
جزئی حمله تروریستی ای را که چندروز پیش در بیروت 
انجام شــد، پوشش دادند. نه «شــرق» و نه اعتماد که 
هــردو از معروف تریــن و پرفروش تریــن روزنامه های 
اصلاح طلب هســتند، این خبر را در صفحه اول چاپ 
نکرده بودنــد. روزنامه ایران فقط در حاشــیه صفحه 
اول و بســیار کوتاه به این رخداد هولناک اشاره کرد. اما 
وقتی از آن طرف یک ســری حملات تروریســتی باعث 
کشته شــدن بیش از ۱۲۰ نفر در شــهر پاریس می شود، 
هردو این روزنامه ها این خبر را با حروف بزرگ و همراه 
یک عکس روی صفحه اول زدند. به نظر می آید که در 
این موقع شبیه رسانه های غربی عمل کرده و خبر اول 
دنیا را در اولویت قرار داده اند. این عملکرد به آن معنا 
نیســت که خبر پاریس اهمیت نداشته باشد. برعکس؛ 
هردو این اتفاق ها به همان اندازه مهم هســتند و باید 
پوشش داده شوند. حتی مهم تر از این، تحلیل تطبیقی 
از این دو اتفاق اســت. ما باید بدانیــم رابطه این دو با 
 هم چیست؟ و این رابطه برای آینده چه عواقبی خواهد 
داشت؟  امیدوار هســتم که روزنامه های اصلاح طلب 
ایــران در آینده از این نوع نابرابری هــا جلوگیری کنند. 
روزنامه های اصلاح طلب جایگاه مســتقلی دارند و به 
هیچ گروهی تعهد خاصی ندارند. بنابراین لازم نیست یا 
از رسانه های غربی یا از روزنامه های محافظه کار پیروی 
کننــد. برجام و توافق هســته ای باعث نقش مهم تری 
برای ایران در سیاست جهانی خواهد شد. روزنامه های 
اصلاح طلب باید از آن فرصت استفاده کنند تا در میان 
مخاطبان خود که شــامل خارجی ها و ســفارت ها هم 
می شود، تصویر منصفانه و متعادلی را از اخبار جهانی 

نشان دهد.
* جوسف کالب، دانشجوی دکترا در دانشکاه آکسفورد، 
یک سال برای روزنامه فاینسیل تریبون کار کرد و تزش را 

درباره سیاست های اقتصادی در ایران می نویسد.   
توضیح: شرق خبر حادثه لبنان را در صفحه جهان  به 

طور مفصل پوشش داده است.

 نقش روزنامه هاى اصلاح طلب 
در پوشش رخدادهاى پاریس و بیروت

جوسف کالب*

 مرضیه رسولى

 گیسو فغفورى

توضیح

دیروز گزارشی با عنوان «کبود مثل کودک آزاری» 
در صفحــه ۲۰ منتشــر شــد که عکس آن ســبب 

سوءتفاهم هایی شده است. کودک حاضر در عکس 
یکی از شرکت کنندگان در مراسم مذکور بوده است. 

 فیروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


